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لطف در سنجه اعتبار یاناصول  یکردرو  به قاعده 
 

 

 1اهور یاننصرت یمهد

 چکیده

ر  و شرط از قاعده لطف بهره برده  یدق  یبه صورت مطلق و ب  یدر مسائل گوناگون  یاناصول  یبرخ اند، د
استفاده    اندیده کوش  یی،هاو شرط  ید اصل قاعده لطف، با افزودن ق  یرشبا وجود پذ  یگرد  یکه برخ  یحال

ب حاضر  پژوهش  تلاش  کنند.  قلمداد  نادرست  مسائل،  همان  در  را  لطف  قاعده  روش   هاز 
با قاعده لطف است. امر  یاناصول  یکردرو  یابیارز   تحلیلی،ـیفیتوص و  یلکه با تحل یدر مواجهه 
به همراه تحل  هاییدگاهد  یفتوص  ینا یاست. هدف اصل یابیقابل دست ی،از مبان یبرخ یلآنان 

  ند و متکلمان در اصل قاعده لطف است؛ هر چ   یاناصول  یکردرو  ییوهش اولا نشان دادن همسوپژ

ن وارد ساخته  یبر گستره قاعده، اشکالات کبرو   یاناز اصول  یبرخ رند. ثا   یا اند و با متکلمان اختلاف دا
  است به  یستهبر گستره قاعده لطف است که شا   یاشکالات کبرو   ینبودن هم  فایدهینشان دادن ب

که مسأله را    یقیاشکال بر گستره قاعده، بر اصل قاعده لطف نقد و اشکال وارد شود. فقدان تحق  یجا

در  یان. اصولنمایاندیم یموضوع را ضرور  ینکند، پرداختن به ا  یلبر اساس مراحل استنباط تحل
اند و  رده ( طرح کیق از مصاد  ی )اشکال به لطف نبودن برخ  یبا قاعده لطف، هم اشکال صغرو  یاروییرو

به   یان اصول  ی اند. اشکالات کبرو )اشکال به اصل واجب بودن لطف( وارد نموده   یهم اشکال کبرو

وجود اطلاقات، عمومات    یگر،همراه است. به عبارت د  الجملهیوجوب لطف ف  یرشقاعده لطف، با پذ
بالادست  یاو   آن عمومات و  یص و تخص یداشکالات به منزله ق ینشده است و ا  یرفتهپذ  یقواعد 

  یک و اطلاقات و عمومات تشک  یاست که نسبت به قواعد بالادست   یدر حال  ینقواعد است. ا  یمقتضا

. با   ای یه و حاش   فایده یب  یاناصول  یبحث از اشکالات کبرو   یجهوجود دارد و در نت  یجد خواهد بود
در    یف،که غرض از تکل  ینلحاظ رتبه متأخر است( و ابه    یفلطف )لطف از تکل  یتوجه به مرتبه وجود

 .« یستگفت: »لطف بر خداوند واجب ن  توانیمعرض ثواب بودن مکلفان است، م

  .یقیلطف تعل یزی،قاعده لطف، لطف محصل، لطف مقرب، لطف تنج گان کلیدی:  واژ

 
 mehdi.nosratian@gmail.comقم،  یث،فقه و حقوق ، دانشکده علوم و معارف، دانشگاه قرآن و حد یاراستاد . 1
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 مقدمه

با مسائل کلی روبه شود. این »قواعد« تعبیر میها به رو هستیم که از آندر برخی از علوم 

ایفا می کنند و برای قواعد، در بسیاری از موارد نقش سند بالادستی برای سایر مسائل را 

با این قواعد توجه شود که در  باید به هماهنگی  مسائل  از  بسیاری  مورد  در  نظر  اعلام 

به دست آمده قابل اعتماد نخواهد بود.  غیر این صورت حکم 

قواعد کلام  علم  آن  در  بیشتر  که  است  شده  طراحی  عدل متعددی  باب  به  ها 

و قاعده اصلح. در دانش فقه نیز  لطف  قاعده  قبح،  و  قاعده حسن  مثل  دارد،  اختصاص 

و ....  قواعد بسیاری وجود دارد، مانند قاعده لاضرر 

که هم در کلام کابرد دارد، هم در اصول و هم  است  قواعدی  جمله  از  لطف  قاعده 

مطابق   فقه.  انجام فعل واجب و طاعت نزدیک کند در  انسان را به  این قاعده هر آن چه 

گناه و معصیت دور نماید، واجب است و لطف چون فعل خداوند است، پس  و او را از 

 کند که خداوند متعال چنین واجبی را رها نخواهد کرد.عقل درک می

و هم در اصول، بحث کلام  در  هم  لطف  قاعده  اصل  مورد  انی صورت های فراودر 

می که  طوری  به  است  لطف گرفته  قاعده  طرفداران  از  را  شیعه  مشهور  متکلمان  توان 

ای اجماعی دانست. توان پذیرش این قاعده را در دانش کلام، به گونهدانست و حتی می

مفید،   )شیخ  مفید  صق1413شیخ  مرتضى41،  )سید  مرتضی  سید  جم1998،  (،   ،2 ،

)حلبى348ص حلبی  ابوالصلاح  ، (، شیخ طوسی )شیخ طوسى122-121ق، ص1404،  (، 

صق1406 )حلبى135-136،  حلبی  ابوالحسن  صق1414،  (،  حلی 26-27،  محقق   ،)

حلى،   صق1414)محقق  حلى،  101،  )علامه  حلی  علامه  فاضل 325، صق1413(،   ،)

مقداد،   )فاضل  صق1405مقداد  از 276-277،  که  هستند  اندیشمندانی  جمله  از   ... و   )

و آن را در استنباطقرن   نموده  موافقت  لطف  قاعده  وجوب  با  حاضر  قرن  تا  های پنجم 

برده کار  به  خود  کتابکلامی  موضوع اند.  این  عام  پیشینه  منزله  به  متکلمان،  این  های 

دیدگاه بیان  با  نیز  اصول  علم  در  موضوع  عام  پیشنه  مقاله است.  در  که  گوناگونی  های 

می معلوم  اشاره شده،  که در تحقیقات سابق، مسأله گرددبدان  است  آن  ذکر  قابل  نکته   .
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مطرح  مراحل  اساس  بر  نقدها  و  است  نشده  ترسیم  استنباط  مراحل  اساس  بر  مذکور 

گفته شد، در علم کلام قاعده لطف پذیرش  که  همان طور  که  آن  ضمن  است.  نگردیده 

تقریبا همگانی میان متکلمان شیعه دارد پس رویکرد متکلمان   مقبولیت  اثباتی است، نه و 

یا در  اما  اصول نیز قاعده لطف به نحو موجبه جزئیه پذیرفته شده است،  علم  در  سلبی. 

تردیدهایی هست. این در حالی  یا در کلیت آن  موارد شبهه وجود دارد  بر  قاعده  تطبیق 

نمی اساسا  لطف  که  داده شده  نشان  پژوهش  این  در  که  متصف است  وجوب  به  تواند 

واجب نیست.شود. در نتیجه نگ بر آن است که لطف   ارنده 

اینکه قاعده لطف از مسائل اصلی دانش کلام است و در علم اصول فقه  توجه به  با 

می تلقی  آن  مبادی  جمله  هنگام نقد در این مقاله، از  است  لازم  صورت طبیعی  به  شود، 

انتخاب شد ه و رویکرد کلامی حاکم باشد. از همین روی، رویکرد کبروی در این مسأله 

تطبیقدرباره کاربست  های صورت گرفته به تفصیل بحث گردیده است.ها و 

 هدف اصلی این پژوهش، به تصویر کشیدن دو بحث است: 

در 1 چند  هر  لطف،  قاعده  اصل  در  متکلمان  و  اصولیان  رویکرد  همسویی  دادن  نشان   .

علی لطف  کلام  علم  در  دیگر،  عبارت  به  دارند.  اختلاف  هم  با  لطف  لاطلاق اگستره 

بیان شده که برخی از آن اما در اصول رویکردهای متعددی  است،  با متکلمان واجب  ها، 

علی لطف  و  بوده  به همسو  را  لطف  دیگر،  برخی  و  است  دانسته شده  واجب  الاطلاق 

پذیرفته مشروط  و  مقید  واقع لطف را فیصورت  در  و  اند. این الجمله واجب شمردهاند 

ا صولیان و متکلمان( امری نیازمند پژوهش است، زیرا تصور نکته )همسو بودن رویکرد 

هستند، در  آن  موافق  متکلمان  و  لطف  قاعده  ناقد  بیشتر  اصولیان  که  است  این  عمومی 

می داده  نشان  حاضر  مقاله  در  که  اشکالات کبروی اصولیان به حالی  و  نقدها  حتی  شود 

نیست؛ بلکه در گستره آن بحث و  اختلاف دارند.   معنای نفی وجوب قاعده لطف 

بی2 دادن  نشان  اگر   فایده.  است.  لطف  قاعده  گستره  بر  کبروی  اشکالات  همین  بودن 

یعنی  ایراد بگیرد؛  باید به گونه دیگری  بر قاعده لطف را داشته باشد،  اشکال  بنای  کسی 

ارزیابی  باره  در  مقاله  متن  در  که  نقدی  به  توجه  با  کند.  نقد  را  لطف  قاعده  اصل  باید 
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آن در مسائل عملکرد   کاربست  تا  نیست  واجب  اساسا  لطف  قاعده  ارائه شده،  اصولیان 

یا اثباتا تبیین یا تشکیک شود.  مختلف اصولی نفیا 

چه   لطف  قاعده  به  باره  در  اصولیان  که  است  آن  پژوهش  این  در  اصلی  سؤال 

میرویکردی را برگزیده  شود.  اند و این رویکرد چگونه ارزیابی 

 قیق. چارچوب نظری تح2

مفهوم ابتدا  موضوع  صحیح  ترسیم  برخی مفردات مؤثر در مسأله تحقیق و برای  شناسی 

کاربست از  برخی  میسپس  بیان  اصول  علم  در  لطف  قاعده  به های  اشاره  با  زیرا  شود، 

می معلوم  قاعده  نیست. کاربست  مسأله  دو  یا  یک  در  صرفا  مذکور  قاعده  کاربرد  گردد 

شود که اشاره به آن از موضوع خارج است و ف نظر میالبته از کاربست آن در فقه صر

 طلبد.بحث مستقل می

 مفهوم شناسی

می اطلاق  چیزی  به  باشد،  »فعَُلَ«  وزن  بر  اگر  دارد.  صرفی  وزن  دو  لطف  که ماده  شود 

بر وزن »فعََلَ« باشد، در  اگر  و  بزرگ  و  ضخیم  مقابل جسم  در  است  کوچک  آن  جسم 

)فانی را میمقابل خشونت است و رفق و مهرب  (553، ص2تا، ج، بییومیرساند. 

تعریف کلام  علم  اصطلاح  در  عبارت لطف  آن  مشهورترین  که  دارد  متعددی  های 

می خداوند  که  فعلی  از  از است  و  نزدیک  اطاعت  به  مکلف  فعل،  آن  وجود  با  داند 

می بر  را  اطاعت  حتما  یا  و  شده  دور  میمعصیت  رها  را  معصیت  و  بهگزیند   نماید 

نخواهد داد. )سید مرتضىگونه انجام  را  تکلیف  مکلف  نگیرد،  انجام  لطف  اگر  که  ، ای 

 (33، صق1387

 تقسیم بندی لطف

تقسیم لطف  بیان شده است، )علامه حلى،  برای  گوناگونی   (326-325، صق1413های 

 شود.میهای مورد نیاز در همین مقاله، اشاره  بندیاما در این نوشتار به تقسیم
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 تقسیم اول: واجب و مستحب

از واجب را در موردی منحصر می  برخی  لطف  از امور غیر اندیشمندان  دانند که مسأله 

مستقله عقلیه باشد؛ یعنی عقل به صورت استقلالی نتواند در آن مسأله حکم کند. طبق این 

خداوند واجب خواهد بود. لطف مستحب نیز در جایی صو از سوی  لطف  رت دیدگاه، 

از اموری است که عقل به صورت مستقل توان فهمیدن و حکم کردن می گیرد که مسأله 

در آن را داشته باشد. در این صورت بر خداوند لازم نیست در آن حکم صادر نماید، هر 

 (245، ص1380چند صدور حکم بهتر و مطلوب است. )کجورى شیرازى، 

ا در علم کلام  رایج  مبنای  بر  چندان  تعریف  ستوار نیست، زیرا در علم کلام در این 

گویند تکلیف شرعی لطف نسبت به تکلیف عقلی است؛ توجیه علت وجوب شریعت می

کند، وجود تکلیف شرعی لطف در یعنی در مواردی که عقل به صورت مستقل حکم می

( به همین سبب بهتر است تعریف مذکور به این 348، صق1413انجام آن است. )حلى،  

تغییر نماید: لطف واجب آن لطفی است که تأمین کننده مصلحت و غرض الزامی   صورت 

لطفی است که تأمین کننده غرض غیر الزامی باشد.    باشد و لطف مستحب آن 

 تقسیم دوم: تقسیم لطف واجب به تعلیقی و تنجیزی

ترتب آثار لطف متوقف نیست، به عنوان نمونه،  تنجیزی آن است که وجوبش بر  لطف 

امام   تبیین احکام محقق وجود  امام مانند  مترتب بر نصب  آثار  چه  است،  تنجیزی  لطف 

تعلیقی است؛  این آثار به علت وجود مانع مترتب نگردد. در مقابل آن لطف  چه  و  شود 

می وابسته  آن  آثار  محقق شدن  به  وجوبش  که  لطفی  متقضی یعنی  که  معنا  بدین  باشد، 

و اثرش نمایان   دارد  وجود  لطف  در  وجوب  شود، مشروط به این که مانعی از میبرای 

تعلیقی و مشروط  نمونه لطف  جامعه  در  امام  تصرف  باشد.  نداشته  وجود  آن  اثرگذاری 

)حلى،  است.  مردم  سوی  از  مقبولیت  یافتن  تحقق  و  موانع  تمام  شدن  برطرف  بر 

 (348، صق1413
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 تقسیم سوم: مطلق و مشروط

لطف بدون  بندگان  که  است  آن  مطلق  لطف  از  از   مقصود  دوری  و  اطاعت  به  قادر 

که  مشروط  لطف  برخلاف  است،  واجب  خداوند  بر  لطف  نتیجه  در  نیستند  معصیت 

توان طاعت و دوری از معصیت را دارند. در این صورت، لطف  نیز  لطف  بدون  بندگان 

الغطاء،   جق1381بر خدا واجب نیست )کاشف   (165-164، ص1، 

 تقسیم چهارم: متعارف و غیر متعارف

مصداق لطف، گاه یک فعل متعارف و شناخته شده برای مردم است و گاه مصداق لطف، 

 (83، ص2تا، جباشد. )سبزوارى، بیامری غیر متعارف و خارج از عرف عامه مردم می

 تقسیم پنجم: محصل و مقرب  

انتخاب و از معصیت  را  عبادت  حتما  مکلف  یافتنش،  تحقق  با  که  است  لطفی  محصل، 

می آن لطف مقرب است که تحققش سبب میکنپرهیز  مقابل  در  انجام د.  شود مکلف به 

عبادت و دوری از معصیت بیش از گذشته روی آورد، چه معصیت را حتما ترک کند و 

مقرب آن است که مکلف  لطف  ملاک  ننماید.  چنین  چه  و  بدهد  انجام  حتما  را  عبادت 

باشد، بیشتر  امکان طاعتش  و  انگیزه  قبل،  حالت  به  محصل عبادت   نسبت  لطف  در  اما 

ترک می حتما  معصیت  و  یابد  می  تحقق  اینکه صرفا احتمالش زیاد باشد. حتما  شود، نه 

 (325، صق1413)حلى،  

نموده ارائه  بیان  دو  مقرب  و  محصل  لطف  تفاوت  به  نسبت  در اندیشمندان  که  اند 

 شود.ها اشاره میادامه به آن

 بیان اول

محصل و مقرب از ج لطف  بین  اند. بدین معنا که در لطف هت مقتضی فرق گذاشتهگاه 

اما در لطف مقرب چنین نیست که مقضی  مقتضی حتمی و واقعی است،  وجود  محصل 

شود که در این لطف مقتضی موجود است، ولی در واقع همیشگی باشد و گاه تصور می

فرق واقعی سبب  و  مقتضی ظاهری  میان  تفاوت  دیگر،  عبارت  به  نیست.   گذاریچنین 
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لطف به محصل و مقرب است و در نتیجه مقتضی واقعی سبب وجوب است و مقتضی 

نیست.  ظاهری سبب وجوب لطف 

نمی  هدايةصاحب   است  معتقد  قطعی المسترشدین  صورت  به  مقرب  لطف  در  توان 

شود در موردی مقتضی وجود دارد، اما وجود مقتضی را ثابت دانست و شاید تصور می

باش نداشته  وجود  واقع  میدر  اشاره  وی  که شاید کسی که مید.  گوید لطف واقعی کند 

می تخیل  لطف  چه  آن  نه  است،  )لازم  نکته  همین  به  با شد،  مقرب  لطف  تلازم  عدم 

)رازی   جق1429اصفهانی،  نجفی  مقتضی( نظر داشته است.   (738، ص2، 

تقسیم کرده محصل  و  مقرب  به  را  لطف  چند  هر  تفاوت آن را  متکلمان  در اند، ولی 

نمی مقتضی  تحقق و عدم تحقق نتیجه دانستهوجود  در  بلکه  بیان مطلب، این دانند؛  اند. 

چنین  مقرب  لطف  در  ولی  شد،  خواهد  حاصل  نیز  نتیجه  قطعا  محصل  لطف  در  که 

المسترشدین بدان اشاره می دیگر اشکالی که صاحب هدایه  عبارت  به  کند بیشتر نیست. 

مح به  لطف  تقسیم  و  صغروی  اشکال  اشکال کبروی. با  نه  است،  مقرب سازگار  و  صل 

کردیم لطف است، در واقع خواهد بگوید شاید این مورد که تصور میدر واقع ایشان می

نبوده تا آن را واجب بدانیم.  لطف 

 بیان دوم  

بیان فرق میان لطف مقرب و محصل می لطفی که حصول نتیجه قطعی گاه نیز در  گویند 

اس واجب  خداوند  از سوی  و حصول نتیجه است  است  مقرب  صرفا  که  لطفی  ولی  ت، 

نمی نیست،  شمرده تضمینی  نیکو  و  خوب  چند  هر  باشد،  وجوب  به  متصف  تواند 

تکلیف را لازم میمی تفاوت باعث شده است بگوییم قاعده لطف اصل  داند، شود. همین 

می مصالح  به  را  بندگان  که  است  محصل  لطف  مصداق  دور چون  مفسده  از  و  رساند 

تعارض میان ترخیص و نهی، جانب نهی را ترجیح میمی دهد سازد. همین قاعده در مقام 

جق1427،  داند. )موسوى قزوینىو انسان را مکلف به پرهیز از آن فعل می  (622، ص4، 



 

 

ال
س

 
هم

ن
 

ه 
ار

شم
 ،

30 ،
ار

به
 

14
01

  
 

 

132 

قاعده لطف در علم اصولکاربست  های 

در علم اصول می لطف  قاعده  کاربست  با  آشنایی  ائل توان برخی از محورها و مسبرای 

تا در سایه آن به دیدگاه یافت. را بررسی نمود  یاد شده دست  های اصولیان درباره قاعده 

ادامه به برخی از آن  شود.ها اشاره میدر 

 أ( ترتب ثواب بر امتثال واجب نفسی

بحث از  و یکی  امتثال  آیا  که  است  این  از  بحث  دارد،  وجود  اصول  علم  در  که  هایی 

دارد ثواب  نفسی  واجب  واجب نفسی ثواب دارد، منشا   اطاعت  اطاعت  اگر  و  خیر؟  یا 

واجب  امتثال  بر  ثواب  ترتب  اثبات  برای  اصولیان  از  برخی  چیست؟  حکم  این  ودلیل 

گرفته شده بهره  لطف  قاعده  از  مینفسی  گفته  استدلال  توضیح  در  یک سری اند.  شود: 

مفسدهمصلحت و  میها  اقتضا  لطف  و  دارد  وجود  واقعی  خداوندهای  مکلف   کند  با 

انسان تکالیف،  تعیین  و  این ساختن  نماید.  دور  مفاسد  از  و  برساند  مصالح  این  به  را  ها 

و بزرگی است.   بسیار مهم   یک لطف 

می وعده  ثواب  به  اطاعت،  صورت  در  خداوند  تکلیف،  این  بر  در افزون  و  دهد 

ت و ترساند. این وعده و وعید در اطاعت و پذیرش بشارصورت مخالفت، از عذاب می

بنا بر این، شرعا واجب  وعده واجب است.  به  وفای  تردید،  بدون  و  دارد  دخالت  انذار 

)اصفهانى،   برسد.  خود  عمل  پاداش  به  مطیع  شخص  ج  ق  1429است  ؛ 110، ص  2، 

جق1428حسینى میلانى،   (40، ص3، 

می ملاحظه  که  گونه  دو همان  از  نفسی  واجب  امتثال  بر  ثواب  ترتب  اثبات  شود، 

شکل مبنای   لطف  بر  تکلیف  بودن  لطف  است.  تکلیف  اصل  اول،  لطف  است.  گرفته 

صورت  در  که  بدانند  عقلی  تکلیف  به  نسبت  لطف  را  تکلیف شرعی  که  است  کسانی 

لطف  مراد،  بلکه  بود؛  نخواهد  مصطلح  معنای  به  لطف  تکلیف  مبنا،  این  پذیرش  عدم 

 عرفی و لغوی خواهد بود.

معن در  که  است  وعید  و  وعده  دوم  اما میان لطف  است،  داخل  لطف  اصطلاحی  ای 

و چه اصولی اختلافی وجود دارد در این که این ثواب به صورت  کلامی  چه  متفکران، 
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)اصفهانى،   تفضل.  یا  است  ، ق1428؛ حسینى میلانى،  110، ص  2، ج  ق  1429استحقاق 

ص3ج اعط42،  واجب  امتثال  بر  ثواب  قطعا  که  دارند  رأی  اتفاق  گروه  دو  هر  البته  ا ( 

تفاوت که مطابق نظریه اول، امکان تخلف ثواب از فعل وجود ندارد،  با این  خواهد شد، 

تخلف وجود دارد، ولی هیچ گاه این فعل از مولای  امکان  چند  هر  دوم  نظریه  اما طبق 

ترتب ثواب بر اطاعت بر  اثبات  برای  لطف  قاعده  به  تمسک  نخواهد شد.  صادر  حکیم 

 مبنای اول استوار است.

 گیری از شکل گیری اجماع مخالف واقعب( جلو

از  یک  هر  و  دارد  وجود  گوناگونی  مبانی  اجماع  حجیت  اثبات  برای  اصول  علم  در 

کوشیده آن  اساس  بر  اجماع  حجیت  به  استدلالقائلان  را  خود  نظریه  نمایند. اند  پذیر 

به  را  بندگانش  است  واجب  متعال  خداوند  بر  است.  لطف  قاعده  مبانی،  این  از  یکی 

صورت طاع به  بلکه  قهری،  صورت  به  نه  البته  کند؛  دور  معصیت  از  و  نزدیک  ت 

و دور شدن از معصیت  اختیار  روی  از  به طاعت  نزدیک شدن  مقدمات  یعنی  اختیاری؛ 

آن در  مسألهرا  در  نظری  اتفاق  علما  از سوی  اگر  حال  سازد.  فراهم  که ها  داد  رخ  ای 

متعا خداوند  بر  است،  واقعی  مصلحت  و  واقع  آنخلاف  است  واجب  این ل  از  را  ها 

الهام نماید تا اتحاد نظر باز دارد و حداقل در قلب و ذهن برخی از آن ها حکم واقعی را 

بی )سبزوارى،  کند  ابراز  مخالف  نظر  جاو  زمینه 83-82، ص2تا،  این  در  ( شیخ طوسی 

معصوممی نظر  مطابق  علما  قول  که  دانست  باید  کجا  از  شود  پرسیده  اگر   گوید: 

می یا بطلان آن وجود داشته باشد و این است،  داد که دلیل بر صحت  پاسخ  چنین  توان 

با این نظریه است و اگر نه دلیل علم آور باشد. همین دلیل گواه بر موافقت رأی معصوم 

باید گفت رأی معصوم  دلیلی بر صحت قول وجود داشته باشد و نه دلیلی بر بطلان آن، 

با نظر آن با دیدگاه اجماع  را اگر نظر معصومهاست، زیمطابق  کنندگان باشد، مخالف 

از سوی می است،  لطف  که  تکلیفی  همان  وگرنه  نماید،  ابراز  را  مخالفت  این  بایست 

ج1411بندگان قبیح خواهد بود. )شیخ طوسی،    (462-641، ص2ق، 
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 ج( نفی حرج

می اصول  دانش  در  لطف  قاعده  کاربست  تبیین  استدلالدر  کیفیت  به  از   توان  برخی 

حرج اشاره کرد. یکی از بحث نفی  بر  یا فقه مطرح است، اصولیان  هایی که در اصول و 

تکلیف مستلزم حرج است. آیا خداوند می انسان را به فعلی مکلف سازد که امکان  تواند 

اثبات  در  اصولیان  از  برخی  نیست؟  تحمل  قابل  عادتا  که  است  مشقتی  و  حرج  سبب 

ا تکلیفی  چنین  امکان  گرفتهعدم  بهره  لطف  قاعده  و ز  حرج  مستلزم  تکلیف  اگر  اند. 

از  دوری  و  تکلیف  با  مخالفت  به سوی  را  مکلف  باشد،  عرف  تحمل  از  خارج  مشقت 

می تنافی است )رازیاطاعت سوق  لطف در  قاعده  با  امری  چنین  و  اصفهانی، نجفیدهد 

جق1429 ص2،  می737-738،  مشاهده  که  گونه  همان  در(  حرج  نفی  احکام   شود، 

تقریر می با استناد به قاعده لطف،   گردد.شرعی 

 امر و نهی  د( تعارض و تزاحم

در صورت  نهی  و  امر  میان  رابطه  تعیین  از  اصول سخن  علم  در  مطرح  مسائل  از  یکی 

وجود دارد: جواز اجتماع و  کلی  مبنای  دو  نهی  و  امر  اجتماع  مبحث  در  است.  اجتماع 

ا به  قول  صورت  در  اجتماع.  و امتناع  امر  بر  نهی  ترجیح  دارد:  وجود  احتمال  دو  متناع 

مختلف دارند:برعکس آن. اصولیانی که نهی را بر امر ترجیح داده  اند، خود دو رویکرد 

 أ( ترجیح ملاکی  

می است و مورد اجتماع از تحت امر خارج   شود.نهی مقدم 

 ب( ترجیح عملی 

حکم به   رو،  این  از  است.  مقدم  نهی  عمل  مقام  اما اصولیان در بطلان عمل میدر  شود، 

ترجیح نهی بر امر سکوت اختیار کرده  اند.مقام 

دیدگاه میان  میاز  متمرکز  ملاکی  ترجیح  نظریه  روی  بر  بحث  شده،  یاد  شود. های 

پذیرفته را  رویکرد  این  که  کسانی  از  لطف برخی  قاعده  به  خود  نظریه  اثبات  برای  اند، 

کرده تفاوت کتمسک  با این  ها از لطف، لطف مقرب نیست؛ بلکه لطف ه مقصود آناند، 

همان محصل  لطف  است.  می  محصل  واجب  را  تکلیف  اصل  که  مسأله طور  در  داند، 
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می تقویت  را  نهی  جانب  نهی،  و  امر  تا مکلف کند و آن را بر امر مقدم میتزاحم  نماید 

)موسوى قزوینى جق1427،  در مفسده فعل قرار نگیرد.   (622، ص4، 

 جواز یا عدم جواز خلو زمان از مجتهده( 

برهه در  دارد  امکان  آیا  که  است  مطرح  بحث  این  اصول  علم  هیچ در  زمان  از  ای 

نمی معتقدند  و  هستند  امتناع  به  قائل  برخی  باشد؟  نداشته  وجود  چنین مجتهدی  توان 

مهمگزاره پذیرفت.  را  قاعده لطف است. به نظر آنای  اینان،  دلیل  تهد ها وجود مجترین 

نمی پس  است،  واجب  خداوند  بر  لطف  چون  و  است  از لطف  خالی  را  زمانی  توان 

 (245، ص1380مجتهد تصور کرد. ) کجورى شیرازى،  

 و( مقدمه ترک حرام بودن وجوب فعل مباح

گفته می عملی  به  مباح  یا ترک کردن آن مساوی باشد و فعل  انجام دادن و  شود که ذاتا 

ند ترجیح  دیگری  بر  کدام  بحثهیچ  از  یکی  باشد.  تغییر اشته  امکان  اصول،  علم  های 

توان تصور کرد فعل مباح، به وجوب تغییر عنوان دهد؟ حکم فعل مباح است که آیا می

مباح ذاتی و واجب عرضی است.  یعنی  است؛  عارضی  عنوان  تغییر  این  بدیهی  به طور 

اتاق که به طور از  مباح مقدمه ترک حرام شود، مثلا خروج  فعل  عادی مباح است،   اگر 

اتاق بتوان حرامی مثل نظر به زن اجنبی و ... را تحقق بخشید، این فعل  با ترک  اما وقتی 

اثبات وجوب چنین فعلی می تواند عنوان وجوب را داشته باشد. برخی از اصولیان برای 

جسته تمسک  لطف  قاعده  لطفی به بندگان به  کند،  واجب  را  فعل  این  خداوند  اگر  اند. 

آننموده   معصیت  از  دوری  زیرا سبب  است. از طرفی عدلیه قاعده لطف است،  ها شده 

توان گفت این فعل اند. پس از کامل شدن صغری و کبرای استدلال، میرا واجب دانسته

باید به این نکته  البته  وجوب را به دنبال خواهد داشت.  عنوان  یاد شده  فرض  در  مباح 

میشه فعل خداوند باشد، بلکه گاهی فعل خدا و اشاره کرد که متعلق لطف لازم نیست ه

انصارى،   (427-426، صق1426گاهی فعل بنده است. )شیخ 



 

 

ال
س

 
هم

ن
 

ه 
ار

شم
 ،

30 ،
ار

به
 

14
01

  
 

 

136 

 ز( عدم حجیت ظنون

یا عدم حجیت ظنون، از مباحث پر دامنه در علم اصول است. برخی از  بحث از حجیت 

ان تواند. در تقریب استدلال میاصولیان در رد حجیت ظنون به قاعده لطف تمسک کرده

تعیین وصی و امام را ثابت  انبیا و  چنین گفت: همان طور که قاعده لطف، وجوب بعثت 

تواند بر خداوند واجب نماید که باب علم به احکام شرعی را باز گذارد. پس کند، میمی

باید خداوند بندگان را به احکام واقعی راهنما باشد به طوری که ادله دال بر احکام واقعی را 

ب ر خلاف واقع حفظ نماید. به مقتضای قاعده لطف تحصیل علم واجب است و از دلالت 

تحصیل ظن نه تنها واجب نیست، بلکه تکلیف به تبعیت از ظنون مخالف قاعده لطف است 

 (163، ص1، جق1381باشد. )کاشف الغطاء،  و در نتیجه باطل خواهد می

 ح( ترجیح نهی بر ترخیص در مقام تعارض

د ترخیص  میان  تعارض رخ میگاه  انجام فعل  از  نهی  و  عمل  دهد. دلیلی حکم مسأله ر 

بیان می داند. در کند و دلیلی دیگر در همان مسأله ارتکاب را جایز میرا به صورت نهی 

مطابق  اصولیان  از  برخی  باشد،  مستقر  ترخیص  و  نهی  میان  تعارض  اگر  صورت،  این 

همین زیرا  میدهند،  ترجیح  را  نهی  جانب  لطف،  در   قاعده  مفسده  از  را  مکلف  ترجیح 

ترجیح نهی بر ترخیص مصداق لطف محصل است. )موسوى فعل باز می دارد. در نتیجه 

جق1427،  قزوینى  (622، ص4، 

با قاعده لطف3  . تشریح عملکرد اصولیان در مواجهه 

هایی که نسبت به این مسائل ای که بدان اشاره شد و نیز نقدگانهاز مطالعه مسائل هشت

میص است،  گرفته  را ورت  لطف  قاعده  به  اصولیان  کبروی  و  کلان  رویکرد  دو  توان 

 استخراج کرد.

قاعده لطف به صورت مطلق و بدون شرط   رویکرد اول: پذیرش 

قاعده لطف را به صورت مطلق پذیرفته اصولیان  از  ، 2، ج  ق  1429اند )اصفهانى،  برخی 

؛ رشتى، بی 427، ص  ق  1426،  انصارىشیخ  ؛  83، ص  2، ج  ش  1352؛ نائینى،  110ص  

ص   می382تا،  نشان  لطف  قاعده  های  کاربست  در  شده  یاد  مطالب  از (  برخی  دهد 
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آن کبرای پذیرفته شده، دانسته مصادیق  از  را  مسائل  این  اصول  علم  اند. به اندیشمندان 

 ایند.اندراج این مسائل در ذیل قاعده لطف را تبیین نماند چگونگی  همین جهت کوشیده

قاعده لطف به صورت مشروط    رویکرد دوم: پذیرش 

می اول  رویکرد  مقابل  میدر  که  یافت  دست  دومی  نگرش  به  پذیرش توان  با  کوشد 

اجمالی قاعده لطف، در باره به عمومیت و گستره آن تشکیک کند. در واقع این رویکرد 

قاعده اما  است،  کرده  همراهی  مقید  و  مشروط  صورت  به  لطف  قاعده  به   با  را  لطف 

نمی مطلق  خود صورت  و  نیست  یکسان  مشروط،  پذیرش  چگونگی  چند  هر  پذیرد؛ 

خواهد شد. ادامه بدان اشاره   شیوه های گوناگونی دارد که در 

لطف در لطف واجب و انکار آن در لطف مستحب  شیوه اول: پذیرش قاعده 

و پذیرش قاعده لطف مستحب  و  واجب  به  لطف  تقسیم  با  اصولیان  از  در لطف   برخی 

کوشیده مستحب،  لطف  در  لطف  قاعده  پذیرش  عدم  و  پذیرش واجب  وجود  با  اند 

یاد شده در کاربست مسائل  لطف،  قاعده  ها را نیز نقد کنند. به عنوان نمونه، در اجمالی 

امکان معتقد شدهمسأله  اصولیان  از  برخی  مجتهد،  وجود  از  زمانه  بودن  خالی  اند پذیری 

ل  مصادیق  از  مجتهد  قمى،  وجود  )میرزاى  است.  مستحب  ؛ 23، ص  3ق، ج    1430طف 

تقسیم245، ص1380کجورى شیرازى،   که در  چنان  بندی لطف نیز اشاره شد، مقصود ( 

عقلیه شمرده میآن مستقلات  غیر  از  که  است  مسائلی  واجب،  لطف  از  شود. در این ها 

نمی مستقل  به شکل  و  تنهایی  به  عقل  چون  بفهمد،  امور،  را  حکم  از سوی تواند  باید 

عطا شود. مقصود این گروه از لطف مستحب، مسائلی از مستقلات عقلیه به  خداوند لطفی 

فهمد، اما ای است که اگر لطف هم صورت نگیرد، عقل به تنهایی حکم مسأله را میگونه

مستحب می تأکید کننده حکم است. در نتیجه چنین لطفی   شود.وجود لطف 

استدلا این  از  که  گونه  میهمان  بر  گویا  ل  با فرقآید  گذاری میان لطف اندیشمندان 

می مستحب  و  زیر سؤال ببرند و واجب  را  زمان  هر  در  مجتهد  وجود  وجوب  خواهند 

قاعده لطف بر وجوب مجتهد را مخدوش نمایند.  دلالت 
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تقسیم لطف به واجب و مستحب قابل  چنان که در آغاز مقاله نیز تصریح شد، اصل 

اما مش تفسیر آن میپذیرش است،  تفسیری که از سوی این  کل در  اندیشمندان در باشد. 

با  ارائه شده است، مطابق  هر زمانه  در  مجتهد  وجود  وجوب  بر  لطف  قاعده  دلالت  نقد 

اشکال  عقلیه،  مستقلات  امور  در  واجب  لطف  انحصار  نتیجه  در  نیست.  کلامی  قواعد 

در   اصولیان  این  نظر  مورد  نتیجه  به  توان  نمی  و  )کجورى دارد  رسید.  یاد شده  مسأله 

 (245، ص1380شیرازى،  

رفتار  ارزیابی  در  مستحب  و  واجب  لطف  از  تفسیر  این  نبودن  صحیح  بر  افزون 

آن اشاره خواهد شد. اساسی   اصولیان، به اشکال 

در لطف تنجیزی و انکار آن در لطف تعلیقی  شیوه دوم: پذیرش قاعده لطف 

و   تنجیزی  گونه  دو  لطف  تقسیم،  یک  دارد. برخی از اصولیان شرط پذیرش در  تعلیقی 

لطف را منجز بودن لطف می تعلیقی بودن آن. به عنوان نمونه، در مسأله قاعده  دانند، نه 

معتقد شدهامکان اصولیان  از  برخی  مجتهد،  وجود  از  زمانه  بودن  خالی  اند وجود پذیری 

می نباشدمجتهد  واجب  نتیجه  در  و  باشد  تعلیقی  لطف  مصداق  )جزایرى،  تواند   .1415 

( در واقع اشکال این گروه، گویای 245، ص1380؛ کجورى شیرازى،  372، ص  4، ج  ق

و اگر کسی در مسائل مذکور وجوب لطف را  است  مقتضی  تأثیر  از  مانع  نشدن  مرتفع 

می نشان  امر  این  مصداقبپذیرد،  از  شده  یاد  مسائل  است  معتقد  وی  لطف دهد  های 

می شمرده  از  تنجیزی  بررسیشود.  ادامه  در  است  لازم  رو،  قاعده، این  اصل  درباره  ها 

انکار قاعده در واقع، در وجود متقضی تشکیک  اعلام نظر صورت بگیرد که در صورت 

رسید.  نخواهد  مقتضی  تأثیر  از  مانع  شدن  برطرف  از  بحث  به  نوبت  و  شد  خواهد 

اصولیان برای ناتمام بودن قاعده، است در ارزیابی عملکرد  خواهد کرد.نگارنده   دلال 

بدون  طاعت  از  مکلف  تمکن  عدم  فرض  در  لطف  قاعده  پذیرش  سوم:  شیوه 

 لطف و انکار آن در فرض تمکن از طاعت بدون لطف  

چنان که بیان شد، برخی اصولیان لطف را به مطلق و مشروط تقسیم کردند و در لطف مطلق  

)لطفی که بندگان بدون آن متمکن از طاعت و دوری از معصیت نیستند( قاعده را پذیرفته و  
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در لطف مشروط )لطفی که بندگان بدون آن نیز متمکن از طاعت و دوری از معصیت هستند(  

  اکنش کاشف الغطاء در پاسخ به قائلان عدم امکان حجیت و تکلیف به ظنوناند. وانکار نموده

الغطاء،   ( وی معتقد است لطف در 165-164، ص1، جق1381از این زمره است. )کاشف 

انجام طاعت و دوری از معصیت متمکن نیستند. در این  از  افعالی واجب است که بندگان 

گان بتوانند طاعت را برگزینند و از معصیت  صورت لطف فعل الهی است و در صورتی که بند

 دوری کنند، انجام دادن لطف بر خداوند واجب نیست.

علاوه بر اشکالی که بر اصل قاعده لطف بیان خواهد شد، اشکال دیگری به شیوه سوم 

وارد است. توضیح آن که فرض عدم تمکن مکلف از طاعت بدون لطف با تعریف لطف 

ور که در ارزیابی رویکرد نیز اشاره خواهد شد، لطف پس از مغایرت دارد، زیرا همان ط

تکلیف است. پس اگر فرد مکلف است، امکان طاعت را دارد. البته طبق نظر قائلان به قاعده  

لطف در صورت عدم لطف، مکلف با وجود این که قادر بر طاعت بود، اطاعت را انجام 

 ن طاعت فرق است.خواهد داد و بین عدم انتخاب طاعت و بین عدم امکا

غیر  لطف  در  آن  انکار  و  متعارف  لطف  در  لطف  قاعده  پذیرش  چهارم:  شیوه 

 متعارف

استدلال از  برخی  در  سبزواری  غیر محقق  و  مردم  بین  متعارف  لطف  میان  خود  های 

لطفی بر خداوند واجب است که بین مردم متعارف  معتقد است  و  گذاشته  فرق  متعارف 

دید همین  اساس  بر  وی  وارد باشد.  خدشه  لطف،  قاعده  اساس  بر  اجماع  در  گاه، 

بیمی )سبزوارى،   (83، ص2تا، جسازد. 

لطفی به این شیوه تمسک کرده خویی و محقق نایینی نیز در نقد اجماع  اند و محقق 

ایجاد  گویا  کند.  بیان  مردم  به  متعارف  صورت  به  را  احکام  است  لازم  امام  بر  معتقدند 

د مطلب  القای  صورت  به  )خویی، خلاف  نیست.  متعارف  مجتهدان  از  برخی  ذهن  ر 

جق1413 نایینى، 161، ص1،  ج1376؛   (150، ص3ش، 
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بیان شد، اصل قاعده لطف محل بحث و تردید است و به چنان که در شیوه های قبل 

انکار آن در تقسیم بندی لطف به متعارف و غیر متعارف و پذیرش وجوب در متعارف و 

 در ارزیابی عملکرد اصولیان، به این مطلب اشاره خواهد شد. رسد.غیر متعارف نوبت نمی

 لطف محصل و انکار آن در لطف مقرب   شیوه پنجم: پذیرش قاعده لطف در

با داخل ساختن بعضی از مسائل اختلافی در ذیل لطف مقرب، در  برخی از اصولیان گاه 

لطفی واجبتلاش هستند در باره وجوب آن خواهد بود که   ها تشکیک نمایند، زیرا آن 

حاصل کند، نه این که صرفا به غرض مولا نزدیک باشد. صاحب هدایه  را  مولا  غرض 

ه  گوید: نمیالمسترشدین در تبیین علت عدم وجوب لطف مقرب می توان در لطف مقرب ب

صورت قطعی وجود مقتضی را ثابت دانست و شاید تصور شود در موردی مقتضی وجود  

اما در واقع وجود ن گوید لطف کند که شاید کسی که میداشته باشد. )وی اشاره میدارد، 

واقعی لازم است، نه لطف تخیلی، به همین نکته )عدم تلازم لطف مقرب با مقتضی( نظر 

نفی حرج  مسأله  در  فرق  همین  به  تمسک  با  المسترشدین  هدایه  صاحب  است..  داشته 

 (738، ص2، جق1429اصفهانی،  نجفیاستدلال قائلان را رد می نماید. )رازی

نمی لطف  قاعده  اصل  که  شد  خواهد  اشاره  عملکرد  ارزیابی  وجوب در  به  تواند 

تا بحث کنیم آیا این وجوب مختص لطف محصل است یا علاوه بر آن در  متصف شود 

مقرب نیز تحقق  پذیر است.لطف 

 . ارزیابی عملکرد اصولیان در مواجهه با قاعده لطف4

را  لطف  قاعده  اصولیان  همه  است،  مشخص  اصولیان  عملکرد  تقریر  از  که  طور  همان 

پذیرفتهفی اصل الجمله  بر  علاوه  آیا  که  است  قاعده  گستره  در  اختلاف  صرفا  و  اند 

تنها در برخی از موارد و با تحقق وجوب، در همه موارد می یا  توان آن را جاری دانست 

لطف   محصل،  لطف  مثل  قیود  از  این برخی  است.  جاری   ... و  متعارف  لطف  تنجیزی، 

فی پذیرش  یعنی  اصولیان،  مدعای  است  معتقد  نگارنده  که  است  قاعده درحالی  الجمله 

درست نیست، همان طور که پذیرش مطلق و بی قید و شرط از سوی برخی دیگر لطف 

زیرا مهم است،  نادرست  متکلمان  و  اصولیان  به   ترین استدلال بر قاعده لطف، تمسکاز 
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است که این استدلال همانند باقی استدلال غرض  از  نقض  و  لطف  منع  میان  های تلازم 

تلازم  این  نبودن  درست  علت  به  ادامه  در  که  است  ناتمام  لطف  وجوب  بر  شده  ارائه 

یاد  هشتگانه  مسائل  در  که  اصولیان  از  دسته  آن  نه سخن  نتیجه  در  شد.  خواهد  اشاره 

کرده تمسک  لطف  قاعده  به  به طوری که مسائل مذکور صغرای انشده  است  صحیح  د، 

تطبیق قاعده بر این مسائل قابل استخراج باشد و  قاعده لطف باشد و حکم آن بر اساس 

کرده که سعی  کسانی  سخن  پیش نه  مسائل  دهند  نشان  لطف  قاعده  مقید ساختن  با  اند 

 گفته صحیح نیستند.

 استدلال بر قاعده لطف

مهم از  استدلالیکی  قبح هاترین  و  قاعده حسن  به  تمسک  لطف،  وجوب  به  قائلان  ی 

)حلى،   کرد، 325، صق1413است.  ارزیابی  و  تشریح  را  استدلال  بتوان  که  این  برای   )

می تشکیل دهنده قضیه اشاره   شود.ابتدا به مقدمات 

مخالف  لطف  از  منع  و  است  عمل  مقام  در  غرض  به  پایبندی  کردن  لطف  صغری: 

 غرض است.

پایبندی   عمل حسن و نیکوست و خلاف غرض نکوهیده کبری:  مقام  در  غرض  به 

 و قبیح است.  

قبیح است.  نتیجه: لطف کردن حسن و نیکوست و منع از لطف 

و ضرورت و قبح،  وجوب  به  متصف  خداوند حسن،  فعل  مورد  در  به طور طبیعی 

اما  و عدم ضرورت است. به نظر نگارنده کبرای قضیه صحیح است،  حرمت  به  متصف 

با میدر  بیان  ادامه  در  که  نکاتی  اگر  است.  لازم  بیشتری  دقت  صغری،  شود، صحیح ره 

عقیم بوده و نوبت به مرحله سوم نمی  رسد.باشد، مرحله دوم استدلال 

 اشکال به صغری استدلال

با نقض غرض است. چرا منع از مهم ترین اشکال در واقع سؤال از تساوی منع از لطف 

با نقض غرض مساوی دانست ه شده است؟ مقصود از غرض چیست؟ برای تشریح لطف 

اشاره  غرض  نقض  قبح  اساس  بر  لطف  وجوب  به  قائلان  کلمات  از  برخی  به  ابتدا  آن 
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تبیینی اشاره میمی تقریرهای گوناگون به  با قواعد علم شود. از میان  شود که اولا مطابق 

ثانیا مشهور متکلمان چنین دیدگاهی را برگزیده میان قائلان به وجوب   اند. ازکلام است. 

به کلام دو  امامیه اشاره میلطف   شود..اندیشمند یکی از معتزله و دیگری از 

بدان  است  واجب  لطف  خداوند  بر  گوییم  می  اینکه  گوید:  می  معتزلی  عبدالجبار 

که  است  آن  بندگان  کردن  تکلیف  از  مقصودش  اگر  متعال  خداوند  که  است  جهت 

بگی قرار  ثواب  معرض  در  از طرفی نیز بداند آنها در صورتی به ثواب می بندگان  و  رند 

انجام ندهد غرض از  دهد. حال با وجود این علم اگر آن لطف را  انجام  لطف  که  رسند 

عبد الجبار، بی  (719تا، صتکلیف خود را نقض کرده است )قاضى 

بیانی مشابه وی دارد و می گوید: دلیل بر وجوب لطف آن است که  علامه حلی نیز 

تامین می کند پس لطف واجب است زیرا اگر واجب   لطف تکلیف را  غرض خداوند از 

خواهد شد. وی در تشریح ملازمه می گوید: خداوند متعال  حاصل  غرض  نقض  نباشد 

اینکه از سوی او لطف صورت  تکلیف او را اطاعت نخواهند کرد مگر  اگر بداند بندگان 

کند بیان  را  تکلیف  صرفا  همه  این  با  ولی  انجام ندهد در این صورت   بگیرد  و لطف را 

است. همانند کسی که دیگران را به مهمانی دعوت  کرده  نقض  را  خود  غرض  خداوند 

می کند و می داند این مهمان صرفا در حالتی دعوت او را اجابت خواهد کرد که علاوه 

انجام بدهد ولی در عین حال صرفا به دعوت کردن  نوعی احترام دیگری نیز  دعوت  بر 

باید گفت ا تو نقض غرض کردی. در نتیجه  این صورت به او می گویند  در  نماید  کتفا 

)علامه  است  وجوب  به  متصف  است  مولی  غرض  کننده  تامین  که  آن جهت  از  لطف 

 (325، صق1413حلى،  

حسن  اثبات  در  متکلمان  مشهور  مبنای  با  که  است  آن  تقریر  این  انتخاب  علت 

تکلیف سازگار می از  غرض  و  تعریض در تکلیف  باشد؛ زیرا مشهور متکلمان غرض را 

کرده  اند.ثواب معرفی 

تکلیف است زیرا قائلان به وجوب مهم  با مبحث  تقریر ناسازگاری  اشکال این  ترین 

للثواب  التعریض  تکلیف اشاره کرده و آن را  از  غرض  به  تکلیف  تبیین حسن  در  لطف 
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حل )علامه  اند  کرده  معرفی  بودن  ثواب  معرض  در  صق1413ى،  یعنی  شیخ 319،  ؛ 

صق  1406،  طوسى مقداد،  109،  فاضل  صق1405؛  رازى436،  حمصى  ، ق1412،  ؛ 

 (  242-241، ص1ج

اگر لطف صورت نگیرد، چگونه این غرض نقض شده است؟  است  این  حال سؤال 

دو خصوصیت دارد:  زیرا لطف 

تکلیف  در  لطف  این،  بر  بنا  است.  تکلیف  از  پس  و  نیست  داخل  تکلیف  در  اولا 

می به محسوب  کننده  کم  لطف،  و  است  تکلیف  وجود  آن  فرض  پیش  که  امری  شود. 

 تحقق این تکلیف است.  

شود مکلف که به تکلیف قبل از لطف ملزم بود، با آمدن این لطف ثانیا لطف سبب نمی

شده و مجبور به انجام تکلیف گردد؛ بلکه لطف با وجود این از حالت مختار بودن خارج  

 کند.دارد، در تحقق تکلیف نقش ایفا میکه صفت اختیار انسان را محفوظ نگه می

به  ارتباطی  تکلیف  است، حسن  لطف  از  قبل  رتبه  در  تکلیف  شد  دانسته  که  حال 

امر متأخر ) یعنی  تکلیف به لطف،  وابسته شدن حسن  زیرا  ندارد،  لطف( در متقدم لطف 

نمی پذیرفته  و  است  محال  چیزی  چنین  کند.  دخالت  این )تکلیف(  نوبت  اکنون  شود. 

تکلیف را منتفی می نماید؟ انتفای غرض پرسش است که چگونه منع از لطف، غرض از 

تکلیف وابسته به لطف است. اگر لطف  یعنی غرض از  تکلیف در صورت منع لطف،  از 

تکلیف غرض دارد و اگر تکلیف غرض ندارد. باشد،   لطف نباشد، 

انجام گرفتن لطف محصل،  با  باید گفت  از نقش لطف  درست  تحلیل  برای  واقع  در 

تکلیف را اطاعت می رسد. در علم کلام از چنین موضوعی، به کند و به ثواب میمکلف 

می تعبیر  الثواب«  انجام طاعت »حصول  به  لطف  تحقق  با  مکلف  مقرب  لطف  در  کنند. 

انزدیک لطف امکان تر  عدم  حالت  در  اگر  مثلا  یعنی  لطف.  عدم  حالت  به  نسبت  ست، 

ثواب   این  به  به    50دستیابی  امکان  این  لطف  انجام  با  باشد،  افزایش   70درصد  درصد 

یاد شده، مقرب به طاعت شناخته میمی از این رو، لطف   گردد.  یابد. 
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نقش الثواب  در حصول  لطف  ملاحظه شد،  که  که  دارچنان  حالی آفرینی  در  این  د. 

الثواب  تکلیف حصول  لطف، غرض از  قاعده  به  قائلان  و  متکلمان  در سخنان  که  است 

نمی تکلیف گرددتلقی  با آمدن  للثواب است که مکلف  التعریض  تکلیف  ؛ بلکه غرض از 

می قرار  ثواب  معرض  ثواب و امکاندر  معرض  در  این  پذیری ثواب هم با حالت گیرد. 

و دارد  وجود  لطف  از   تحقق  لطفی  اگر  دیگر،  عبارت  به  لطف.  از  منع  حالت  در  هم 

و  است  ثواب  معرض  در  تکلیف  وجود  با  مکلف  چنان  هم  نگیرد،  صورت  خدا  سوی 

ممکن است این ثواب به سختی محقق شود، بر خلاف حالت وجود لطف که این ثواب 

یا آسان بودن دستیراحت اما سخت بودن وصول به غرض و  یافت،  ابی تر تحقق خواهد 

غرض است، استدلال بر محال  نقض  چه  آن  است.  آن  تحقق  محال شدن  از  غیر  آن  به 

از  غرض  به  دستیابی  لطف،  ندادن  انجام  با  خداوند  اگر  است.  غرض  به  دستیابی  شدن 

می ممکن  غیر  را  است، تکلیف  غرض  نقض  لطف  از  منع  که  بود  وارد  اشکال  ساخت، 

غ به  دستیبابی  که  ندهد  انجام  فعلی  اگر  رض آسان گردد و هم چنان راه رسیدن به ولی 

نمی صورت  این  در  باشد،  باز  لطف نقض غرض است )ر.ک: غرض  از  منع  گفت  توان 

ص 1401برنجکار، رضا و سید ایوب میرافضلی و مهدی نصرتیان اهور )  (80-65ش(، 

مراحل 5 بر  آن  ارزیابی  و  لطف  قاعده  با  مواجهه  در  اصولیان  عملکرد  تطبیق   .

 طمختلف استنبا

و سپس  کنیم  تطبیق  استنباط  اصلی  مراحل  اساس  بر  را  اصولیان  عملکرد  بخواهیم  اگر 

آن دیدگاه  به  ترسیم نسبت  باید مراحل استنباط در علم اصول را  ابتدا  کنیم،  قضاوت  ها 

لطف را در این  قاعده  با  مواجهه  در  اصولیان  جانب  از  مطرح شده  نکات  محل  و  کنیم 

میمراحل مشخص نماییم. برای است  شود:نباط حکم، معمولا مراحل زیر طی 

 أ( تبیین مقتضای اصل

و قواعد بالادستی تبیین عمومات، اطلاقات   ب( 

 ج( بحث از مقید و مخصص

تخصیص خورده ادله خاص همسوی با عمومات و اطلاقات   د( 
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میان آنها و عمومات و حل تعارض  یا عام معارض اطلاقات  ادله خاص   و( 

 ای اصلمرحله اول: تبیین مقتض

این  فقه  علم  در  زیرا  است،  متفاوت  فقه  دانش  در  اصل  با  کلام  علم  در  اصل  مقتضای 

اصل عملی و در علم کلام چون هدف اصلی شناخت و  یا  و  است  لفظی  اصل  یا  اصل 

از این رو طراحی اصل مشکل است به گونه ای که تصور تدین است، نه عمل خارجی، 

کلا در  اصل  تأسیس  که  است  آن  بر  امکانعمومی  نگارنده م  نظر  به  اما  نیست،  پذیر 

اثبات آن به پژوهشی مستقل نیاز می تأسیس اصل داشت، هر چند  توان در علم کلام نیز 

می اصل  این  تبیین  در  موجود در علم اصول فقه تمسک دارد.  اصول  از  برخی  به  توان 

ا لطف اگر فعل خداوند باشد، در این صورت فعل  متعلق  که  معنا  بدین  ز جمله جست، 

می شک  و  است  الوجود  ممکن  و  حادث  امکان امور  حالت  از  فعل  این  آیا  که  کنیم 

بالغیر برای وی  است و وجوب  تبدیل شده  صدور  ضرورت  و  بالغیر  وجوب  به  وجود 

اصل عدم تحقق این عنوان است. به عبارت دیگر نسبت به  خیر؟  یا  است  یافته  فعلیت 

ض عدم  بر  اصل  فاعل،  از  فعل  صدور  دلیل، ضرورت  با  که  این  مگر  است،  رورت 

 ضرورت آن ثابت شود.  

دارد:  وجود  محور  دو  اعتقادی  مسائل  در  ولی  است،  اعتقادی  امری  مسأله  این 

تدین و  اعتقادی  امور  و شناخت  اعتقادی  امور  شناخت  بین  آن.  به  نسبت  ورزی 

بتدین اصلی  واجب  است.  برقرار  المقدمه  ذی  و  مقدمه  رابطه  آن،  به  نسبت  ر ورزی 

است. )برنجکار، رضا و مهدی نصرتیان اهور،  به شناخت  نیازمند  که  است  تدین  انسان 

ص1392 و شناختی 85-80ش،  علمی  بعد  یک  اعتقادی  مسأله  چند  هر  بیان  این  با   .)

تدین همان  که  دارد  نیز  رفتاری  و  عملی  بعد  یک  ولی  این، دارد،  بر  بنا  است.  ورزی 

وجوب   به  نسبت  عملی  اصل  جریان  حاصل شده تدینامکان  اساس شناخت  بر  ورزی 

 قابل تصور خواهد بود.

تأسیس اصل مورد قبول باشد، مرحله اول استنباط در قاعده  ارائه شده در  تبیین  اگر 

می کامل  اعتقادات لطف  در  معتقد شود  و  کند  مخالفت  تبیین  این  با  کسی  اگر  و  گردد 
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منمی از  را  استنباط  فرآیند  باید  کرد،  تأسیس  اصل  یعنی مرحله اطلاق، توان  بعد،  رحله 

 عموم و مقتضای قاعده آغاز نماید.

بالادستی  مرحله دوم: عمومات، اطلاقات و مقتضای قواعد 

می اولی  اصل  مقتضای  تبیین  از  قواعد پس  و  اطلاقات  عمومات،  به  نسبت  بایست 

کرد. در بحث  اصل  با  تا   مخالف  لفظی نداریم  یا اطلاق  قاعده لطف و وجوب آن عموم 

میبد اما  جوییم،  تمسک  همان ان  کرد.  اشاره  بالادستی  قواعد  از  برخی  وجود  به  توان 

مهم شد،  اشاره  اصولیان  عملکرد  ارزیابی  در  که  قاعده گونه  در  بالادستی  قاعده  ترین 

مطلب آن که لطف محقق سازنده غرض است  توضیح  است.  عقلی  قبح  و  لطف، حسن 

ک )چه  اصولیان  است.  غرض  نقض  لطف  از  منع  صورت و  به  را  لطف  قاعده  که  سانی 

با قید و شرط به شیوه های پنجگانه مطلق پذیرفته باشند و چه کسانی که قاعده لطف را 

این مرحله را نیز کامل می  دانند.قبول کرده باشند( 

معتقد  نگارنده  زیرا  است،  مرحله  همین  در  اصولیان  و  متکلمان  با  نگارنده  اختلاف 

استد جهت  از  دوم  مرحله  و اشکال دارد. در نتیجه نوبت به مرحله است  نیست  تام  لال 

 بعد و تبیین اختلاف درونی اصولیان نخواهد رسید.

 مرحله سوم: وجود مخصص و مقید

قواعد  مقتضای  و  اطلاقات  عمومات،  برای  مقید  و  مخصص  وجود  از  مرحله  این  در 

می بحث  مسائل هشتبالادستی  در  که  آنان  گانه در کاربست قاعده در علم اصول شود. 

از شیوه یکی  و  کردند  پنجتشکیک  در تشریح عملکرد اصولیان در های  اشاره شده  گانه 

در   برگزیدند،  را  لطف  قاعده  با  مرحله سوم از مراحل استنباط فعالیت مواجهه  در  واقع 

برخی دیگر از اصولیان )کسانی که قاعده لطف را به کرده و  متکلمان  که  معنا  بدین  اند، 

صورت مطلق پذیرفتند( معتقدند مخصص و مقیدی برای قاعده لطف وجود ندارد، ولی 

آن مقابل  از شیوهدر  یکی  به  که  )کسانی  اصولیان  از  دیگر  برخی  پنجهها  گانه سابق ای 

مخصص و مقید  قاعده  این  که  باورند  این  بر  پذیرفتند(  قید  و  به شرط  را  لطف  قاعده 

یعنی قاعده لطف از گستره عام برخوردار نیست؛ بلکه مقید است و در قسم لطف  دارد، 
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لطفی که بدون آن مکلف قادر به  لطف متعارف، لطف محصل و  تنجیزی،  لطف  واجب، 

قابل پ است و در غیر آن پذیرفته نمیطاعت نباشد،   شود.ذیرش 

که در گستره قاعده تشکیک کرده اصولیانی  با  نگارنده  اند، در این است که اختلاف 

تمام نبود، دیگر نوبت به این  وقتی در مرحله دوم تشکیک صورت گرفت و مرحله دوم 

بحث شود، زیرا بحث از مقید و مخصص فرع بر وجود نمی مقید  و  مخصص  که  رسد 

با نقدی که نسبت به تلازم میان منع از لطف و نقض غرض بیان ا طلاق و عموم است و 

 شد، عموم و اطلاق مستقر نیست تا مراحل بعدی پیگیری گردد.

 مرحله چهارم: وجود معارض

امر متفق هستند که قاعده لطف به صورت مطلق یا با  متکلمان و اصولیان همگی در این 

بیان شده در   است.های پنجشیوهقیود و شروط   گانه، بدون معارض 

 گیرینتیجه 

نفسی،  واجب  امتثال  بر  ثواب  ترتب  همچون  مواردی  در  اصول  علم  در  لطف  قاعده 

از شکل تزاحمجلوگیری  و  تعارض  حرج،  نفی  واقع،  مخالف  اجماع  امر و نهی،   گیری 

فعل مباح که مقدمه ترک حر وجوب  مجتهد،  از  زمان  خلو  جواز  عدم  یا  ام باشد، جواز 

تعارض کاربرد دارد.    عدم حجیت ظنون، ترجیح نهی بر ترخیص در مقام 

درونی در گستره قاعده  اختلاف  وجود  با  اصولیان  داده شد  نشان  حاضر  نوشتار  در 

اتفاق نظر دارند و می اصل قاعده لطف  پذیرش  به  نسبت  با متکلمان   ها راتوان آنلطف 

گ در  اصولیان  رویکرد  همسودانست.  ستره کاربست قاعده لطف در استنباط به دو شیعه 

بر  را  مسائل  این  کرده،  قبول  را  لطف  قاعده  برخی  است.  تقسیم  قابل  کلان،  رویکرد 

نموده اثبات  آن  آناساس  اصلی  دلیل  تکلیف اند.  تأمین غرض از  با  تلازم میان لطف  ها، 

تکلیف بیفتد، با غرض از  اتفاق  منافات دارد.   است. در نتیجه منع لطف به هر شکلی که 

به  لطف  تقسیم  صورت  به  آن  کلیت  در  قاعده  اجمالی  پذیرش  عین  در  دیگر  گروه 

یا تقسیم لطف به مطلق و  تنجیزی  تعلیقی و  تقسیم لطف واجب به  یا  واجب و مستحب 

یا فرق بین لطف محصل و مقرب  و غیر متعارف و  متعارف  به  لطف  تقسیم  یا  مشروط 
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کرده ماشکال  معتقدند  زیرا  یا اند؛  یا لطف مشروط  تعلیقی  لطف  یا  مستحب  لطف  از  نع 

لطف مقرب، نافی غرض نیست. آن چه که با غرض منافات دارد،  یا  متعارف  غیر  لطف 

متعارف و لطف محصل  لطف  مطلق،  لطف  تنجیزی،  لطف  واجب،  لطف  از  نمودن  منع 

اساسا  زیرا  است،  همراه  جدی  مشکل  با  رویکرد  دو  هر  است  معتقد  نگارنده  است. 

وجه مین هیچ  به  و  است  تکلیف  از  متأخر  لطف  زیرا  دانست،  واجب  را  لطف  توان 

نمی متزلزل  لطف  از  منع  با  تکلیف  از  تکلیف به غرض  عبارت دیگر غرض از  به  شود. 

نیست. یا منع نمودن از لطف   هیچ وجه در گرو انجام دادن 

آن نظریات  و  اصولیان  اگر در قالب مراحل استنباط قرار گیرویکرد  رد، در مرحله ها 

یا نادرستی آن  زمانی نوبت به درستی  و  دارد  جا  مخصص  و  مقید  از  بحث  یعنی  سوم، 

در می این  باشد.  صحیح  عام  قواعد  و  اطلاقات  عمومات،  یعنی  دوم،  مرحله  که  رسد 

است. است که در مقاله حاضر ثابت شد مرحله دوم از مراحل استنباط ناتمام   حالی 
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 منابع

الساطعة  (.1382)  جعفر  مدمح  ،آبادى  استر .۱ العقائد  تجريد  شرح  في  القاطعة   ،البراهين 

اول  اسلامى.  تحقیقات  و  مطالعات  قم: مرکز ،چاپ 

الكفايه  (.ق  1429)  حسین  محمد  اصفهانى، .۲ شرح  فى  الدرايه   ،دوم  چاپ  ،نهاية 

 .التراث  لاحیاء السلام  علیهم  البیت  آل موسسه  :بیروت

دوم  ،الکلام  علم  فی  المرام  قواعد  (.ق1406)  میثم  ابن  ،بحرانى .۳  تحقیق سید  ،چاپ 

 النجفی.  المرعشی الله آیة مکتبة  قم:  ،حسینى  احمد

 قواعد  (.ش1401)  اهور  نصرتیان  مهدی  و  میرافضلی؛  ایوب  سید  و  رضا؛  برنجکار، .٤

 .دارالحدیث انتشارات:  قم ،اول  چاپ ،فضل و  عدل  اصلح،  لطف، کلامی

و   .٥ رضا؛  )برنجکار،  مهدی  اهور،  اعتقادات1392نصرتیان  در  اصلی  مقصود   ،ش(. 

 .88-75ص    ،دوره اول  ،3شماره   ،یکلام  قاتیتحق

الكفاية  (.ق  1415)  محمدجعفر  جزایرى، .٦ توضيح  فى  الدراية  چهارم،   چاپ  ،منتهى 

 .الکتاب  دار موسسه  :قم

 .الحقائق  قم:  ،چاپ دوم  ،الأصول تحقیقق(.  1428)  على میلانى،  حسینى .۷

السبق  (.ق1414)  الحسن  ابو  ،حلبى .۸ ابراهیم  ،إشارة  اول  ،بهادرى  تحقیق   قم:  ،چاپ 

 .الإسلامی النشر سسةمؤ

 .الهادی  انتشارات  قم:  ،المعارف  تقریب  ق(.1404) الصلاح ابو  ،حلبى .۹

تعلیق حسن  ،المراد  کشف  (.ق1413)  حلى، .۱۰ و  تحقیق  چاپ   ،آملى  زاده  تصحیح، 

 .الاسلامى النشر  مؤسسة  قم:  ،چهارم

)  حلى، .۱۱ بن حسن  الماتعية  (.ق1414جعفر  الرسالة  و  الدين  أصول  في   تحقیق  ،المسلك 

اول  ،استادى  رضا  .مجمع البحوث الإسلامية  مشهد: ،چاپ 
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اول  ،التقلید  من  المنقذ  (.ق1412)  الدین  سدید  ،رازى  حمصى .۱۲  سسةمؤ  قم:  ،چاپ 

 .الإسلامی النشر

 حسینى  واعظ  سرور  محمد  تقریرات  ،الأصول  مصباح  (.ق1413)  ابوالقاسم  خویى، .۱۳

 .الداورى قم: مکتبه  ،چاپ اول ،بهسودى

المسترشدين  (.ق1429)  عبدالرحیم  بن  تقى  محمد  اصفهانی،نجفی  رازی   .۱٤  ،هداية 

دوم  .الاسلامى  النشر موسسه  :قم ،چاپ 

 آل  موسسه  :قم  ،اول  چاپ  ،الأفکار  بدائع  تا(.  )بی  محمدعلى  بن  الله  حبیب  رشتى، .۱٥

 .التراث  لاحیاء السلام  علیهم  البیت

العقل  ق(.1412)  جعفر  سبحانی، .۱٦ و  السنة  و  الكتاب  هدى  على   ،چاپ سوم  ،الإلهيات 

 .الإسلامية  للدراسات  العالمی  المرکز  قم:

 .المنار موسسه  :قم  ،چاپ دوم  ،الأصول تهذیب  تا(.)بی  عبدالاعلى  سبزوارى، .۱۷

اول  ،العمل  و  العلم  جمل  (.ق1387)  مرتضى  سید .۱۸  مطبعة  :اشرف  نجف  ،چاپ 

 .الآداب

 .العربی  الفکر  دار  :قاهره  ،المرتضى  أمالی  م(.1998)  مرتضى  سید .۱۹

عبد .۲۰ دوم  ،الدین  أصول  معرفة  فی  الیقین  حق  (.ق1424)  الله  شبّر،   أنوار  قم:  ،چاپ 

 .الهدى

 رسالتی  مع  الإیمان  حقائق  (.ق1409)  احمد  بن  على  بن  الدین  زین  ثانى،  شهید .۲۱

العدالة  الاقتصاد سید  ،و  اول  ،رجائى  مهدى  تحقیق   الله  آیت  کتابخانه  قم:  ،چاپ 

 .نجفى مرعشى

اول  ،الأصولیه  الفوائد  ،(ق1426)  مرتضى  انصارى،  شیخ .۲۲  شمس  :تهران  ،چاپ 

 .تبریزى
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 ،اول  چاپ  ،الأصولیه  الفوائد  ق(.  1426)  محمدامین  بن  مرتضى  انصارى،  شیخ .۲۳

 .تبریزى  شمس  :تهران

اول  ،الأصول  مقدمات  فی  النکت  (.ق1413)  مفید،  شیخ .۲٤  العالمی  المؤتمر  قم:  ،چاپ 

 المفید.  للشیخ

۲٥. ( حسن  بن  محمد  اول  ،الفقه  أصول  فى  العدُه  ق(.1411طوسی،  نشر   :قم  ،چاپ 

 .علاقبندیان  تقى  محمد

)  ،طوسى .۲٦ حسن  بن  دوم  ،بالاعتقاد  یتعلق  فیما  الاقتصاد  (.ق1406محمد   ،چاپ 

 الأضواء. دار  :بیروت

 مهدى  تحقیق سید  ،المسترشدین  نهج  إلى  الطالبین  إرشاد  (.ق1405)  مقداد،  فاضل .۲۷

 .مرعشى الله  آیت کتابخانه  انتشارات  قم:  ،رجائى

 .ملقدارال بیروت:   ،رینمال   احبصمال   تا(.)بی  دماح ،یومیف .۲۸

)  ،لاهیجى  فیاض .۲۹ تصحیح   ،اعتقادات  اصول  در  ایمان  سرمایه  ش(.1372عبدالرزاق 

 الزهراء.  انتشارات تهران:  ،چاپ سوم  ،لاریجانى  صادق

ابوالحسن عبد  قاضى .۳۰  .دارالتراث مكتبةقاهره:    ،القرآن متشابه  تا(.)بی الجبار، 

اول  ،النافع  الفقه  فى  الساطع  النور  (.ق1381)  على  الغطاء،  کاشف .۳۱  نجف  ،چاپ 

 .الآداب  :اشرف

اول  ،والتقلید  الاجتهاد  ش(.1380)  مهدى  محمد  شیرازى،  کجورى .۳۲  :قم  ،چاپ 

 .النهاوندى

)  ،اردبیلى  مقدس .۳۳ محمد  بن   الجدید  الشرح  إلهیات  على  الحاشية  (.ق1419احمد 

دوم ،عابدى  احمد  تحقیق  ،للتجرید  .اسلامى  تبلیغات دفتر  قم: ،چاپ 

اول  ،الأصول  معالم  على  تعلیقه  (.ق1427)  على  قزوینى،  موسوى .۳٤  دفتر  :قم  ،چاپ 

 .اسلامى  انتشارات
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 ،الأصول  فى  المحکمه  القوانین  ق(.  1430)  محمدحسن  بن  ابوالقاسم  قمى،  میرزاى .۳٥

 .الاسلامیه  الکتب  احیاء  قم: ،اول  چاپ

اول  ،الاُصول  فوائد  ش(.1376)  حسین  محمد  نایینی، .۳٦ جامعه  ،چاپ   مدرسین  قم: 

 .قم علمیه  حوزه

 چاپ  ،خویى  ابوالقاسم  مقرر  التقریرات،  اجود  ش(.  1352)  حسین  محمد  نائینى، .۳۷

 .العرفان مطبعه  :قم  ،اول


